
        و بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمد
  

  

        در اهميت الاغ بودندر اهميت الاغ بودندر اهميت الاغ بودندر اهميت الاغ بودن
  

. كه نجاتم بدهد و آمده بود، خيال مي كرد كه مرا نجات خواهد داد    
لابد من شده بودم مسئله اي براي زندگي او، و حالا زندگي او با مسئلة من 

براي اينكه او آدم خوشبختي باشد، به دو چيز احتياج . معنايي پيدا كرده بود
اينكه دوستي داشته باشد، و ديگر اينكه براي اين دوست كاري يكي : داشت
اين دو چيز را هركس داشته باشد، آدم خوشبختي است، به شرط اينكه . بكند

باورش بشود؛ يعني آن قدر ساده لوح باشد كه خيال كند كسي را دوست دارد و 
  .مي خواهد براي او كاري بكند

من هم خيال كنم كه حالا او اين اما او خيال مي كرد و مي خواست كه     
شايد هم واقعاً خيال مي كرد كه مرا  .كس را پيدا كرده است و اين كس منم

اين طور دوست داشتن را از . دوست دارد و آمده است كه براي من كاري بكند
نسلش و محيطش تحويل گرفته بود و ظاهراً طفلك آن قدر ساده لوح بود كه در 

  .هايش ذره اي ترديد نمي كردهيچيك از تحويل گرفته 
توصيف ابدي كافي است؛  همين(حالا با عزمي راسخ و اراده اي آهنين     

  حالا  با  بله،  ،)نمي ارزد  به زحمتش  چون  نمي گردم،  تازه اي  توصيف دنبال 
 
  
  
  
  
 
 
 
  



  54ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وبلا  آمد
اما چه طوري؟ چرا . عزمي راسخ و اراده اي آهنين آمده بود كه مرا نجات بدهد

خيال كرده بود كه نجات من در وصلت با آن دختر است؟ و تازه اگر نجات من 
  در وصلت هم مي بود، چرا وصلت با آن دختر بخصوص؟

آمد كه با همة قلبش حرف مي زند، يعني با همة خونش،           به نظر مي    
جمله هايش را با چنان صفايي ادا   . و همين بود كه سخت مرا كلافه كرده بود

مي كرد كه خودش هم از صفاي آنها نزديك بود گريه اش بگيرد، چه رسد به 
صفاي  آنجا نشسته بود و گوش مي داد، ازواقعاً اگر شخص سومي . مخاطبش

  .حرفهاي او بند دلش مي لرزيد
مي خواست  من دلم. تكه حاليش كنم، فايده اي نداش هر چه زور زدم    

كه او با شعورش حرف بزند، با تجربه اش، با عقلش، اما او، طفلك معصوم با 
  :همة قلبش، يعني با همة خونش حرف مي زد

مي زند، از تو  هر وقت حرف. رداببين، او واقعاً به تو احترام مي گذ«    
من اين را توي چشمهايش . تو در روح او نفوذ كرده اي. نقل قول مي كند

و . روح يك زن را تسخير بكند ته باشدنساست كه آدم توا خيلي مهم. خوانده ام
  »!ا تسخير كرده ايرتو عميقاً روح او 

 .روحش احتياج به تسخير كردن نداشت. و من اين دختر را مي شناختم    
هر وقت رفيقم دور و برش از دخترهاي خوش . نجم تنهايي رفيقم بودچرخ پ

 بر و بالا خالي مي شد، او را با اين دختر مي ديدي كه در قهوهصورت و خوش 
اي نشسته است يا دارد در كوچه هاي خلوت بالاي شهر راه مي رود و خانه 

و دخترك . دربارة انسان و اجتماع و تعهد اجتماعي هر انسان صحبت مي كند
بيچاره قيافه اي داشت كه با هر جوان عزب راه مي رفت، او را به ياد انسان و 

چشمهايش، گونه هايش، لبهايش . اجتماع و تعهد اجتماعي هر انسان مي انداخت
  ، جوان )بد قيافه هم دارند دخترهاي  خيلي از   ديگر  اين را  كه(و حتّي اندامش 
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  .و معنويت تبديل مي كردعزب همراهش را يكپارچه به روح 
همراه او به يكپارچه روح و معنويت تبديل شده بودم و در  من هم يكبار    

احمق، اين «: از خودم بدم آمد و به خودم گفتماين تبديل شدگي بود كه 
. نر بودن و ماده بودن براي آميختن كافي است. اعتبارها همه اش مسخره است

    كوچه اي در همينكه يك الاغ نر از . پاك ترين عشاّق عالم الاغها هستند
دهكده اي عبور مي كند و بوي زهراب يا پشكل يك ماچه الاغ به دماغ 

و . رد، مي فهمد كه معشوقه اش از آن كوچه عبور كرده استمباركش مي خو
كار . همينكه اين معشوقه را از دور ببيند، سرش را بالا مي برد و عرعر مي كند

ندارد كه معشوقه اش متعلّق به كيست، توي توبره اش چيست، پالانش را كي 
براي او . دوخته است، پوستش چه رنگ است، و روي چه خاكي غلت مي زند

  ! سبهمين و . باشدكافي است كه معشوقه الاغ باشد، ماچه باشد و 
روح و معنويت مبدل شدن و من ديدم كه همراه آن دختر به يكپارچه     

از الاغ كمتر بودن است، بي خاصيتي است، بي مشامي است، اصلاً ناسپاسي به 
لاغ و رفيق من اصرار داشت كه مرا نجات بدهد، چون او هم از ا. طبيعت است

و بيچاره . كمتر بود، بي خاصيت بود، بي مشام بود، اصلاً ناسپاس به طبيعت بود
خيال مي كرد كه من آن دختر را درست نديده ام و در كنارش از الاغ كمتر 

  .نشده ام
نمي دانم از          . آمده بود كه مرا به وصلت با او بكشاند و نجاتم بدهد    

ايد از اين درد كه من انسان را از الاغ كمتر ش! چه چيز مي خواست نجاتم بدهد
نوعي جنون . و خوب، مي بيني كه همين خودش بد ترين دردهاست. مي ديدم

را از الاغ كمتر ببيند و آنوقت  كه آدم خودش باشد از  بيماري مغزي بايد ! است
. شب و روز فكر كند كه چه بايد كرد تا انسان را به مرتبة الاغ بودن اعتلاء بخشيد

  جنس مخالف   مصاحب از  يك به تو  .زندگي نمي كني تو سالم «: مي گفت  او
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  ».اسممن تو را خوب مي شن. يك مصاحب. احتياج داري

من آدم رذلي هستم، مثل تقريباً همة آدمها؛ يعني چيزهايي را كه فكر     
تو «: ؛ چون درست در لحظه اي كه رفيقم مي گفت.مي كنم، بر زبان نمي آورم

: ، فكر كردم كه به او بگويم»!به يك مصاحب از جنس مخالف احتياج داري
  ين قدر دلسوزِ من حالا چه طور شده كه ا! مردكة احمق! قربان ننه ت بروي«

شده اي؟ مگر طبيعت مرا فقط براي اين خلق كرده است كه بيايم با اين دختره 
    وصلت كنم و شرشّ را از سر تو كوتاه كنم؟ واقعاً چه قدر بيشرم هستي كه

مي خواهي كه تو را با يك سند رسمي خيلي قرص و . نمي گويي فقط با او بگرد
مگر تو نمي دانستي كه طبيعت اين دختره . ات بدهمقايم براي هميشه از شرّ او نج

تو بشود؟ وقتي كه چرخ پنجم تنهايي بيايد را فقط براي اين خلق نكرده بود كه 
در آن تنهايي گيج خوردي و افتادي و لكةّ بزرگواري وجودت را بر دامن 
چروك خورده و پوسيدة عفتّش گذاشتي، فكر امروز را نمي كردي؟ آن قدر 

انسان و اجتماع و تعهد اجتماعي هر انسان حرف زدي كه دخترة بيچاره برايش از 
نكه اش را كند و پرت كرد و بي اختيار تُپاهايش سست شد و افتاد كف اتاق 

گوشة اتاق و تو در روشنايي مات چراغ خواب چشمهايت به جايي افتاد كه به تو 
لحظه ديگر  يك لحظه فرصت الاغ شدن داد، فقط يك لحظه، و تو در آن يك

يكپارچه روح و معنويت نبودي، و تعهد اجتماعي انسان را در يك چشم به هم 
حتّي به او مهلت ندادي كه . زدن انجام دادي، آن هم با چه بي انصافي شقيانه اي

! از نرينگي تو به همان اندازه استفاده كند كه تو از مادينگي او استفاده كردي
داشتي زيپ يچيد و تو را مي خواست، كه تو هنوز بر كف اتاق به خودش مي پ

تعريف  منبراي واقعه را آن شب كه دخترة بيچاره . شلوارت را بالا مي كشيدي
منظورش . ، گفت كه هيچوقت تو را نفرت انگيز تر از آن لحظه نديده بودكرد
  ! بالا مي كشيدي  را  زيپ شلوارت  عجله  با  تو داشتي  بود كه  لحظه اي  همان
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من احتياج به مصاحب ! عوضي آمده اي! مردكة پفيوز الدنگ! پاشو، گمشو! تُف
ي كه تو شكمش را ندارم، آن هم يك مصاحب از جنس مخالف؛ آن هم مصاحب

تو چند ! بالا آورده اي و حالا مي خواهي هر چه زود تر از شرّش خلاص بشوي
هفته پيش اين كار را كردي و او ديروز به سراغ من آمد و من تصميم گرفتم كه 
اصلاً به يكپارچه روح و معنويت مبدل نشوم و او گفت كه تو در اين چند روزه 

چه وحشتي، مردكة  !اري قالب تهي مي كنيراحتش نگذاشته اي و از وحشت د
تو يك لحظه سعادت داشته اي كه انسانيت خودت را در حد الوهيت يك ! پفيوز

حالا با چه وضع نكبت باري مي خواهي اين سعادت ارزان الاغ اعتلاء بدهي، و 
بله، او به من گفت كه لحن تو دارد روز به روز ! يافته را از خودت دور بكني

مردكة پفيوز، ديگر  براي چه تهديدش مي كني؟ او كه . تهديد آميز تر مي شود
پاس حتّي آن موقع كه به تو فرصت الاغ شدن داد، تو . از تو انتظاري ندارد

خودت را خالي كردي، از جا بلند شدي و زيپ . بزرگواريش را نگذاشتي
شلوارت را بالا كشيدي و او را تنها گذاشتي كه بر كف اتاق به خودش بپيچد و 

دنياي تو كه هوايش از او توي دنياي انساني تو، توي . ناله كند و زار زار بگريد
يز را براي خودش است، يك چ رگند وحشتناك تعهد اجتماعي انسان پ

داشته بود كه باز هم با همان معيارهاي يك انسان متعهد برايش ثروتي هنگ
حساب مي شد و او با داشتن اين ثروت مي توانست در اجتماع انسانهاي متعهد 

كه آسان ي حالا ديده ا! اين ثروت را هم تو از او گرفتي. اعتباري داشته باشد
  تو واقعاً داري با همة قلبت صحبت. ن استترين راه و چاره ات نجات دادن م

اين دفعه . اما نه، اشتباه مي كنم. مي كني، يعني با همة خونت صحبت مي كني
، درست همان طور كه وقتي آدم ورم كليه ديگر عقل و خونت قاطي شده است

تعهد . نشسته اي و حساب كرده اي. مي گيرد، شاش و خونش قاطي مي شود
  من كه   .نشان بزني  تير سه  يك  كه با حكم كرده است  به تو  انسان   اجتماعي
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كنم؛ تو از شرّ آن كه دوستم داري، از جنون نجات پيدا دوستت هستم، يعني من 

دخترة زشت شكم بالا آمده نجات پيدا كني؛ و آن دختره هم از خطر نقشه هاي 
    وحشتناكي كه تو احتمالاً برايش كشيده اي و مي داني كه اجراي اين جور

  »!نقشه ها عاقبت وخيم تري دارد
اما من آدم رذلي هستم، يعني همة آنچه را كه فكر مي كنم، بر زبان     

آن رفيق آمده بود نجاتم بدهد، هيچكدام از اين  آن روز هم كه. ورمنمي آ
. تو احتيج به يك مصاحب از جنس مخالف داري«: او گفت. حرفها را به او نزدم

نه، رفيق عزيز، «: و من گفتم» .!من تو را خيلي خوب مي شناسم! يك مصاحب
  ».!من تصميم گرفته ام كه بروم

  »كجا؟«: و او هول زده گفت    
  ».اسپانيا«: گفتم    
  »!شوخي مي كني«: و او در حالتي بين يأس و اميد لبخندي زد و گفت    
  ».بليت هم گرفته ام. نه، شوخي نمي كنم«: و من گفتم    
چه طور شد كه يكدفعه به كلهّ ات ! اسپانيا«: و او همچنان ناباورانه گفت    

  »زد كه بروي اسپانيا؟
  »!خوب ديگر، محض يك تنوع«: گفتم    
مرا بگو كه با چه حرارتي برايش حرف مي زنم «: و او باز ناباورانه گفت    

  ».و او با يك شوخي بيمزه آب يخ روي سرم مي ريزد
تو الآن در وضعي نيستي كه باور . شوخي بيمزه نيست! نه«: و من گفتم    

و به اسپانيا . ولي مطمئنّ باش كه عقلم سر جايش است. به ت حقّ مي دهم. كني
يك مصاحب دارم؛ يك مصاحب از جنس . م و تنها هم نمي روممي رو
  »!مخالف

  »كي؟ جدي مي گويي؟«: با هول زدگي بيشتر گفت    
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و در اين موقع نمي دانم از زور » .بله، جدي مي گويم« :گفتم    
از  يا، ودمبنثار او مي كردم و نكرده كه بايد تف و لعنتي بود فروخوردن آن همه 

 نزديك شدن به بزنگاه واقعه بود، كه قلبم وحشتناك تند مي زد، به طوري كه 
از جا بلند . تاو ديگر تاب نشستن نداش. بي اختيار دستم را به طرف گلويم بردم

شد و شروع كرد توي اتاق به قدم زدن، و اگر دستمالش را در مي آورد و 
عرقش را خشك مي كرد، شايد التهابش كمتر مي شد و مي توانست از خر 

  »گفتم با كي؟! بابا ،دست بر دار«: ديرباوري پايين بيايد و نگويد
: دم و گفتمو من با دست ماليدن به گلويم تپش قلبم را كمي آرام كر    
  »!الآن توي اتاق من خوابيده است«
اين هم واالله تأثير ! تو پاك به كلهّ ات زده«: و گفت خندة تلخي كرد    

  »!تأثير انزواست. تنهايي است
مثل اينكه حرفهاي آخري من داشت كم كم به او آرامش مي داد و او     

من از . نشست آمد و دوباره روبه روي من. را در ناباوري خودش مطمئن مي كرد
دوار كند، يخودش را خيلي زود مي توانست ام. ساده لوحي او بي نهايت بدم آمد

بختي واقعاً جاي غبطه دارد و غبطه هم موجب نفرت مي شود، و شو اين همه خو
    تو اشتباه ! نه، رفيق«: براي همين بود كه گفتم. من داشتم از او متنفرّ مي شدم

اگر هم مي خواهي . بيخود نگران هستي. يجوش بيخودي مي خور. مي كني
مطمئنّ باش كه من فردا بعد از . نگران باشي، نگران خودت باش، نه نگران من

مصاحبم الآن توي  .تنها هم نمي روم. مي روم به اسپانيا. حركت مي كنم ظهر
. مريض هم نيست. اتاق خواب من، توي رختخواب من، در خواب ناز فرو رفته

هيچوقت توي زندگيش اين قدر حالش خوب نبوده . استحالش خيلي خوب 
نگاهش . وقتي كه تو زنگ زدي، من از پيش او آمدم در را باز كردم. است
  شعور ديدنش را   اصلاً   تو  كه  داشت  آرامشي. آرامِ آرام. بود  خواب . كردم
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اگر الاغ مي بودي، مي ديدي كه ! اينكه آدميزادي، الاغ نيستينداري، براي 

      آرامش او، و ديدنِ آرامش او، از لذتّ بخش ترين چيزهاي زندگي است؛
  »!زيبا ترين چيزهاست

مثل اينكه نگراني خودش را فراموش . بودرفيقم حوصله اش سر رفته     
تو امروز ! بس كن! بس كن« :گفت. كرده بود و داشت كمي نگران من مي شد

  »!پاك عوض شده اي. اصلاً جدي نيستي
الآن . بله، سعادت پيدا كرده ام كه الاغ بودن را امتحان كنم«: گفتم    

  ».صدايش مي زنم كه بيايد
  »د؟كي را صدا مي زني بياي«: گفت    
  ».همسفر اسپانيايم را. مصاحبم را. او را« : گفتم    
  ».دلت خوش است«: باز از همان خنده هاي تلخ كرد و گفت    
  »باشد؟نمگر تو مي خواستي كه دلم خوش «: گفتم    
  »!چه حرفهايي مي زني. ديوانه شده اي«: گفت    
  »!ماچه! ماچه! ماچه«: و من چندين بار صدا زدم    
  »!چي شده؟ كارم داري؟ آمدم«: ق خواب گفتو صدايي از اتا    
  »!زودتر بيا«: و من داد زدم    
  » تنهايي؟«: و صدا گفت    
  ».نه، يكي از رفقاي قديم هم اينجاست«: و من گفتم    
  ».پس بگذار لباس بپوشم«: و صدا گفت    
  ».همان طور كه هستي بيا! نه! نه«: و من گفتم    
رفيقم خشكش زده بود و . ي آيدمي دانستم كه همان طور كه هست، نم    

او را با رنگ پريده اش تنها گذاشتم و تند به . مات و مبهوت به من نگاه مي كرد
  وقتي كه رسيدم، داشت . اتاق خواب رفتم تا فرصت لباس پوشيدن به ماچه ندهم
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همان طور نيمه برهنه بغلش كردم و روي دست به . لباس خوابش را در مي آورد
همينكه چشم رفيقم به من و او افتاد، با صدايي كه هيچ . شاتاق نشيمن آوردم

  »تو؟«: وصفي برايش ندارم، گفت
  »!بله، من«: زن گفت    
! از جنس مكمل! يك مصاحب از جنس مخالف! بله، او«: گفتمو من     

من ! حالا ديدي كه تو قبلاً مرا نجات داده بودي و خودت هم خبر نداشتي
سعادت پيدا كرده ام كه الاغ بودن را امتحان كنم و اين سعادت را از جهتي تو 

  ».نصيبم كرده اي
بود، دستهايش را و زن قاه قاه خنديد و همان طور كه روي دستهاي من     

حيف ! خيلي. او خيلي آدم است«: به دور گردنم انداخت و مرا بوسيد و گفت
  »!نيست كه با او از الاغ بودن حرف مي زني

از جا بلند شده بود، با رنگ پريده به . اما رفيق من حرفي نمي زد    
و . فقط نگاه مي كرد و مي رفت. نزديك در رفته بود و داشت فلنگ را مي بست

رفتنش، يعني اين جور رفتنش مرا به ياد وقتي . رفت و حتّي خدا حافظي هم نكرد
    و از اتاق آن زن  ه بودانداخت كه داشته بود زيپ شلوارش را بالا مي كشيد

  .ه بودمي رفت
ماچه ام را دوباره به اتاق خواب بردم، روي تخت درازش كردم و     

  اما من دلم خواست كه آن را  .بر آمده نبودهنوز . دستي روي شكمش كشيدم
بوي يك . تمام وجودش بوي مخصوصي مي داد. و كردم ،بر آمده احساس كنم

  .ماچه الاغ
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